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Abstract: The rhetoric, as we know it today, initially appeared in the early Islamic 

centuries as simple and scattered viewpoints within the margins of other disciplines such 

as literary criticism, Quranic interpretation, theology lexicography and syntax. It is worth 

noting that the autonomy of rhetoric can be attributed to the Holy Quran, with the 

validation of the Quran's miracles playing a pivotal role in its development. This led figures 

such Zamakhshari, to regard the two realms of rhetorical semantics and eloquence as 

exclusive to the Quran. Al-Jahiz’ Al-Bayan and Tabi'in, Abu Hilal Askari’s Al-Sanaatin: 

Al-Sha'ar and Katabah, and Abdul Qahir Jurjāni’s Dalal al-Ijaz and Asrar al-Balagheh 

contributed to the autonomy of Arabic rhetoric until Sakkāaki ultimately solidified it. 

Among the various fields discussing rhetorical matters is syntax, which has significantly 

influenced eloquence and, particularly, rhetorical semantics. Sakkaki is among the scholars 

who have frequently highlighted the interplay between rhetoric and syntax in Miftah al-

Uloom, asserting proficiency in syntax as a prerequisite for the mastery of rhetoric. This 

study, employing a descriptive-analytical approach within a library-based framework, 

aimed to explore the relationship between syntax and rhetoric concerning omission and 

apposition. The findings suggest that, not only has syntax undeniably shaped rhetorical 

semantics, it has also affected eloquence. Many syntactic elements, including omission and 

appreciation, which have been incorporated into rhetorical semantics and eloquence, serve 

rhetorical purposes. Consequently, it is imperative to differentiate between syntactic and 

rhetorical omission and apposition, ensuring their qualitative distinction within rhetoric to 

prevent them from devolving into mere syntactic analogies. 
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  1404 بهارـ  39ـ شمارة  شانزدهمسال                                                         

 )مقاله پژوهشی( 184-155 صفحات                                                                                        

 10/04/1403پذیرش  09/04/1403بازنگری  21/01/1403تاریخ: وصول                                                      
 بررسی رابطه بلاغت و نحو عربی

 هاي جرجانی و سكّاكیبا تكيه بر ديدگاه

 ()مطالعه موردي: حذف و تقدير در تشبيه و استعاره
   3ابوالفضل رضایی /*2قهرمانی مقبل اصغریعل / 1ناهید جمشیدی

 شهید بهشتی، تهران، ایران. دانشگاه دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی،  :1

   .ghahramani@sbu.ac.ira)نویسنده مسئول(                                  بهشتی، تهران، ایران.  شهید دانشگاه دانشیار زبان و ادبیات عربی: 2

 شهید بهشتی، تهران، ایران.دانشگاه ، دانشیار زبان و ادبیات عربی: 3

در حاشیة علوم  ،های ساده و پراکندهدیدگاهصورت هب اسلامیدر قرون اولیه  ،علم بلاغتی که اکنون در دست داریم: چكيده

دیگری مانند نقد ادبی، تفسیر قرآن، کلام، لغت و نحو مطرح بود. حقیقت آن است که بلاغت، استقلال خود را مدیون قرآن 

 ،زمخشری ازجملهامری که بعضی،  Yروددر پیدایش آن به شمار می یاثبات اعجاز قرآن کریم، عامل مهم مسئلهکریم است و 

و ابوهلال عسکری با نگارش  والتبیین البیانرا بر آن داشت تا دو علم معانی و بیان را مختص قرآن بداند. جاحظ با نگارش 

بلاغت عربی را به استقلالش  أسرار البلاغهو  دلائل الإعجازو عبدالقاهر جرجانی با نگارش دو کتاب  ةبو الکتاالصناعتین: الشعر 

هایی که مسائل بلاغی در میان مباحث آن مطرح سکّاکی آن را به استقلال تام رسانید. یکی از دانش کهنیاتر ساختند تا نزدیك

دانشمندانی است  ازجملهمعانی داشته است و سکاکی  ژهیوبهتوجهّی بر معانی و بیان و گردیده، دانش نحو است که تأثیر قابل

 مفتاح العلومرها اشاره کرده است و دلیل مطرح کردن علم صرف و نحو را در به ارتباط بین بلاغت و نحو با مفتاح العلومکه در 

تواند در بلاغت استاد باشد که ابتدا در صرف و نحو مهارت داشته داند و معتقد است کسی میپیوستگی بین این علوم می

بررسی ارتباط بین نحو و بلاغت در  ای، با هدفدر بستر مطالعات کتابخانه ،تحلیلی - با روش توصیفی ،روباشد.پژوهش پیش

گذاشته  یانکاررقابلیغدر علم معانی تأثیر  تنهانهعلم نحو  که حاکی از آن است ،حذف و تقدیر انجام گرفت و نتایج مسئله

حذف و تقدیر نحوی که وارد علم  ازجملهبسیاری مباحث نحوی، مقصود از و  مؤثر بوده استدر علم بیان نیز  ، بلکهاست

باید میان حذف و تقدیر نحوی و بلاغی فرق گذاشت  ،. بر اساس نتایج این پژوهشغرض بلاغی است ،شده انیبی و علم معان

 ها در بلاغت توجهّ کرد تا بر خلاف قیاس نحوی تبدیل نشود.و به کیفیتّ آن

 : علم بلاغت، علم نحو، جرجانی، سکاکی، تشبیه، استعاره، حذف و تقدیر.كليدواژه
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 مقدمّه .1

ه و گردآوری شد« معانی و بیان»هایی که مباحث کلّی آن پیش از یکی از دانش

رست نادبرای تشخیص کلام درست از کلام دانشی که  ؛مستقلّ گشته، دانش نحو است

 است. لفظی در کلام وضع شده هایلغزش حفظ زبان ازو 

رجانی یعنی ج ،دارند که بلاغت دو تن از ستارگان معانی و بیانمحقّقان اذعان 

و نحو را دبه حمایت و پشتیبانی نحو بوده و هر  ،(555-626( و سکّاکی )ق 405 -471)

ظریه نظم نبین نحو و  ،دلائل الإعجازاند. جرجانی در کتاب در خدمت بلاغت قرار داده

در گرفته انجام یبندمیتقسمطابق  سکاکی نیز .و مباحث معانی جدایی نیفکنده است

صرف و  آن را با علم صرف و نحو آغاز کرده و قسمت اول را در علم ،مفتاح العلوم

علم  خشب دودر ها قسمت سوم را پس از آن است. اوقسمت دوم را در علم نحو نگاشته 

 صورتبه وی آورد.میها علم استدلال را معانی و بیان قرار داده و برای تکمیل آن

واسطه  احتراز از خطا است که به ،آشکار بیان کرده است که هدف نهایی علوم ادبی

 خواهد در علم بلاغت ماهرکسی که میاو معتقد است  .شودصرف و نحو حاصل می

به پیوند  حاکی از توجه سکاکیاین موضوع باید در علم صرف و نحو استاد باشد.  ،شود

 ست.بین علم صرف و نحو و بلاغت ا

اظ ذکر نظام زبان بر این اصل استوار است که در آن الف ،دانیمکه می طورهمان 

ون بلاغی های بلاغی، به انواع فناما گاهی اوقات بر طبق سبك زبانی یا نظام؛ شوند

ختصار، های بیان ایجاز و اشود. یکی از راهایجاز و اختصار روی آورده می ازجمله

قاعده  افتد. زبان عربی هم از اینهای مختلف جمله اتفاق میحذفی است که در قسمت

کند و به ایجاز و ها گاهی در اسالیب بیان هنرنمایی مینیست و همانند دیگر زبان مستثنا

 آورد.میاختصار روی

از آشکارترین انواع  ،گیرد؛ حذف جملهزبان به چند شیوه صورت می حذف در 

. نیز از انواع دیگر آن است حذف کلمه، حذف حرف و حذف حرکت .حذف است

ها دلایل همه این نهیزمپسبلکه در  ؛بدون دلیل نیستند ،است که این حذفیات ذکرقابل
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باط بین علم نحو و بلاغت های ارتعقلی و لفظی وجود دارد. پدیده حذف یکی از راه

داند که در مباحث سکّاکی رابطة آن دو را چنان مستحکم می کهیطوربهشود واقع می

شود و گاهی در گزارش مباحث نحوی با عبارتی معانی خیلی از دایره نحو خارج نمی

خواننده را به ادامه آن مبحث  ،«علی أمثال هذه المعانی علم المعانیك سیطلع»مثل 

 (.284: 1964دهد )مطلوب، در علم معانی ارجاع می

 -471) دیدگاه عبدالقاهر جرجانی ،برای روشن شدن ارتباط بین علم بلاغت و نحو

ر صدد قرار دادیم و د یموردبررس( را در این مقاله ق 555-626( و سکاکی )ق 405

 قدیر که در مباحث مختلف نحوی مطرحهستیم؛ حذف و ت پاسخگویی به این پرسش

های یدگاهچه اثری دارند و د ،در تشبیه و استعاره مخصوصاً ،در بلاغت عربی ،شودمی

 شیخ عبدالقاهر جرجانی و سکّاکی در این باره چیست؟

 . پيشينۀ پژوهش1-1

قیقی دباید کارهای پژوهشی جامع و  کهچناندربارة رابطة بلاغت با علوم دیگر 

ارتباط  صورت نگرفته است و جای آن دارد که کارهای پژوهشی دقیق و مستندی دربارة

شناسی قدیم و بلاغت و علوم دیگر مانند صرف، نحو، منطق، فلسفه، نقد ادبی و زبان

است، ده شکه در این زمینه نگاشته  مهمی هایبه پژوهش ،جدید صورت بگیرد. در اینجا

 کنیم:بر اساس سیر تاریخی اشاره می

نظرة جديدة إلی المسائل »ای با عنوان سیّد علی میرلوحی و هادی رضوان در مقاله -

سال ، 2008) «النحوية أثرها فی الدراسات البلاغية و البلاغة و المشتركة بين النحو و

اند. در این مقاله، به رابطه علم نحو و بلاغت پرداخته (،111-123، صص 15، شماره 3

موضوعات ابتدا به معارف، ابتدا به نکره، تقدیم و تأخیر هرکدام از مبتدا و خبر، احوال 

قرار  یموردبررسبه(، قصر و حصر، وصل و فصل را  ٌفعل و متعلّقات آن )فاعل و مفعول

ای از حلقات مفقوده رابطة و حلقه نشدهانیبای اند. البته در این مقاله، هیچ مطلب تازهداده

های بلاغت درباره همان مطالبی که در کتاب تقریباً ونحو و بلاغت کشف نشده 

اند: ابن موضوعات بالا، بیان شده، تکرار گردیده است. نویسندگان در جایی بیان کرده
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ها توجّه غت به آنهشام به چندین مورد از موارد حذف مفعول اشاره کرده که علمای بلا

اند و شایسته است که اهل بلاغت این موارد را در تحقیقات بلاغی خود بیاورند نکرده

اند که خیلی از ابراز داشته« نتیجه»در بخش  . ایشان(117: 2008)میرلوحی و رضوان، 

برخی از متعلّقات فعل مانند حذف مفعول، ارتباطی با  و مباحث نحوی مانند حذف

ها را وارد سبب و بدون توجّه و دقّت لازم، آنرد و دانشمندان بلاغت بیبلاغت ندا

بنابراین، شایسته است که این مباحث از بلاغت حذف شده و به جایگاه  ؛اندبلاغت کرده

(. با توجهّ به آنچه گفته 127: 2008اصلی خود در نحو بازگردد )میرلوحی و رضوان، 

رسد که سخن و دیدگاه ه آشکار است و به نظر میهای این مقالآشفتگی در دیدگاه ،شد

 ،شدهمطرحو بلاغی به بسیاری از مباحثی که در علم نحو  یباشناختیزنخست یعنی نگاه 

 مباحث نحوی بلاغت را حذف کنیم. کهنیاتر است تا درست

که همه  آثار ارزشمندی انجام گرفته ،دربارة حذف و جایگاه آن در تحقیقات نحوی

ه ببوده و « حذف»به این معنی که کانون توجهّ  ؛ر به حذف نحوی استها ناظآن

های زیر توان به پژوهشتوجّهی نشده است. از این تحقیقات می« تقدیر» چندوچون

 اشاره کرد:

ی البحث أثر النحاة ف»کتاب  ،قیموردتحقترین اثر تحقیقی در زمینة موضوع مهم -

کامل ( است. نویسنده در این کتاب سیر ت1998تألیف عبدالقادر حسین ) «البلاغی

خلیل بن  و همچنین دیدگاه نحویان متقدّم مثل بلاغت از سدة دوم تا سدة پنجم هجری

مّانی و چند نحوی قتیبه، ابوعلی فارسی و راحمد فراهیدی، سیبویه، فراء، ثعلب، مبرّد، ابن

 تقدیم، تأخیر، حذف، قصر، فصل، وصل، لهازجمدیگر درباره چند مبحث بلاغی 

 حروف معانی و احوال فعل و متعلقّات آن را بیان کرده است.

 ةمجل)« الإضمار فی النحو العربی الحذف و» در مقاله (2009) علی، عماد مجید -

به این نتیجه رسید که در زبان  (95 -107، صص 4 ، المجلّد2جامعة کرکوك، العدد 

 ،کلمه )حذف صرفی( و حذف جمله و کلام )حذف نحوی(عربی، حذف حرکت و 
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ها ایجاز، و هدف بیشتر حذف 1بسیار روی داده است. هیچ حذفی بدون دلیل نبوده

اختصار و اکتفاء بوده است. ایشان با توجه به رویکرد نحوی، به اهداف بلاغی و 

 حذف هیچ توجّهی نکرده است. یباشناختیز

وان ارشد خود تحت عننامه کارشناسیدر پایان (2014أحمد بن عوض الرحیلی ) -

لعربية المملکة ا دراسة نحويةظاهرة الحذف عند ابن جنیّ فی کتاب المحتسب: »

جنّی را در مورد حذف دیدگاه ابن ،«الإنسانيةالآداب والعلوم  السعودية، جامعة طيبة، كلية

ار داده بررسی قردمور به، حروف معانی، جمله )جواب شرط و قسم( ٌمبتدا، خبر، مفعول

 است.

، «جازمبلاغت حذف و ایجاز و رابطه آن با »در مقاله  ،(1379سید رضا نجفی ) -

از، حذف از غنای زبان و تمایل به ایج (،153-170، صص 68دفتر )ها مقالات و بررسی

رة مجاز، و ایجاز از مقولة بلاغت، فرق ایجاز حذف و قصر، مجاز و بلاغت مجاز، گست

هایی که از مقولة مجاز هایی که مجاز هستند و حذفحذف و مجاز، حذفپیوند 

 شوند، سخن گفته است.محسوب نمی

وحی،  ، ترجمان«حذف و تقدیر در آیات قرآنی»( در مقاله 1384یعقوب جعفری ) -

إلیه، مسند، فعل، های نحوی یعنی حذف مسندٌشش مورد از حذف ،سال نهم، شمارة دوم

رجمه ها را در حداقل ده تاغراض بلاغی و ترجمه آن ،جواب قسم ،مضاف، جمله شرط

 فارسی قرآن کریم، موردبررسی قرار داده است. 

در  های بلاغت حذفجلوه»( در مقاله 1389سید حسین سیدی و فاطمه صحرایی ) -

های لوه، بعد از تعریف حذف، شش مورد از اغراض و ج48، صحیفه مبین، شماره «قرآن

رایط و بتدا، مفعول، عامل و... را بررسی و انواع حذف را توضیح و شبلاغت حذف م

 اند.فواید حذف، تفاوت حذف نحوی، اغراض حذف را بیان کرده

                                                           

 «ا بدلیلإلّ إذ لا حذفَ». 1
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اند و به حذف و به حذف نحوی و اغراض بلاغی آن پرداخته ،های یادشدهپژوهش 

حاضر در  اند که پژوهشافتد، توجه نکردهتقدیر و اغراض آنکه در علم بیان اتفاق می

ود به بحث این راستا به نگارش در آمده است. آنچه مسلّم است این است که پیش از ور

 ائه دهیم.حذف و انواع آن ار بارةلازم است توضیحاتی در ،اصلی

 حذف و تقدير. 2
« ترك»، «إسقاط»های حذف و تقدیر یکی از مباحث دانش نحو است. از حذف با نام

 اند.هم یاد کرده« تأویل»و « 1إضمار»های و از تقدیر با نام« ترك الذّکر»و 

 و انواع آن حذف .1-2

حَذفََ »گوید: در ذیل ماده حذف می ةغاساس البلا( در ق 467-538زمخشری )

ذنََبَ فرسِه، إذا قطع طرَفَه، وفرسٌ محذوفُ الذنَّبِ. وزِقٌّ محذوفٌ: مقطوع القوائم. 

(. 161-162 /1: 2003)زمخشری،  «قطعةوحذَفَ رأسهَ بالسیف: ضربه فقطع منه 

و مطلق ضَرْب  «حَذَفْتُهُ بِالسیّفِ»همچنین حذف به معانی مطلق رَمْی )انداختن( مثل 

و مطلق  «حَذَفتُْ رَأسهَُ وَذنََبهَُ »مطلق قطع )بریدن( مثل  ،«حَذَفْـتُهُ باِلْعصََا»مثل  ،)زدن(

و گاهی در معنی  «الدّابةَحَذفَْتُهُ مِنْ ذَنَبِ »آویختن( مثل  إسقاط )گرفتن و کم کردن و

حَذَفنی فلانٌ »ضد این معانی یعنی در معنی وصل و إیصال )رسانیدن و دادن چیزی( مثل 

 ،معانی متعددی که از آن بیان شده است .(10 -11: 2009آمده است )خلوف،  «ةٍبجِاَئز

                                                           

اند. اضمار دهشکه گاهی در زبان نحویان جانشین هم  هرچند ؛دارد لازم به ذکر است که اضمار با حذف فرق. 1

 ازآنجاکهست. اای تقدیر و آوردن ضمیر ولی در اصطلاح گونه ؛در اصل لغت به معنی پنهان کردن و استتار است

چنانکه  اند؛آن لفظ اضمار را آورده یجابهبرای حذف فاعل و قرار گرفتن ضمیر  رونیازا ،شودفاعل حذف نمی

الفاعلُِ یُضمَْرُ اند: گفته ذهََبَ ظاهراً فاعل نیامده و ضمیر هوَُ مضمر یا مقدّر است و به این جهت است که در جمله:

لفظی و معنوی  اند: حذف، اسقاط( و بعضی در تعریف و فرق آن با حذف گفته92-93: 1982)قرطبی،  ولایحُْذَفُ

نویسد: می (. خلوف380: 3ج  1998سینی الکفوی، چیزی و اضمار اسقاط لفظی چیزی است و نه اسقاط معنوی )ح

ن در عبارت قرآنی محقّقا بر این اساس، بعضی از .(27: 2009)خلوف،  ولا معنی هو )الإضمار( إسقاط الشیء لفظاً

مضمر « للَّهُلیََقُولُنَّ خلََقَهُنَّ ا»را در  «خلََقَهُنَّ»فعل  ،(25ان/)لقم ﴾السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَیَقوُلُنَّ اللَّهُ  خَلَقَ مَنْ سأََلْتهَُمْ  وَلئَِنْ ﴿

 (. 27-28زیرا به قرینه ما قبلش وجود دارد )همان:  ؛اندو مقدّر )تقدیر اضماری( دانسته
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کند که از استعمال لغوی به سمت کلامی رفت که حذف به تطور زبانی آن اشاره می

جزئی از کلام شد و بعد از تحسین و تهذیب چیزی شد که در دایرة علوم بلاغت عربی 

اعم از  ،ست از انداختن یك یا چند کلمهقرار گرفت و در اصطلاح نحویان، عبارت ا

ای که به جهت علم شنونده و وجود قرینة لفظیه یا یا حتی جمله ،اسم، فعل و حرف

 .1حالیه، مخلّ دریافت معنی نباشد

، حمل آن را به همراه زیادت، تقدیم، تأخیر ،الخصائصق( در  330-392جنی )ابن

مِر: نَمَریّ، نَساختن اسم منسوب؛  مثلاًحرف.  و بر معنی و تحریف )تغییر دادن اسم، فعل

ام زیدٌ ق آید؛ أحسست: أحَست، یا حرف: مثلاًیا فعل مضاعف که شبیه به فعل معتل می

ه است؛ زیرا های زبانی و ادبی عرب دانستجای ثُمّ عمرو( ازجمله دلیریفمََّ عمرو، به

هنمایی کند بخشی از گفتار راای در کلام وجود دارد که شنونده را بر حذف وقتی قرینه

 /2تا، ججنی، بیو شنونده هم بتواند آن را بفهمد، حذف بهتر از ذکر خواهد بود )ابن

رائه نداده، اتعریفی از حذف  کهنیا(. خلوف معتقد است که امام نحویان، سیبویه با 360

، اش به کار برده است )خلوفولی نخستین کسی است که آن را در معنی اصطلاحی

2009 :13.) 

هایی شمرده است که دارای بلاغت و ( حذف را از بابق 405 -471جرجانی )

حْر، دقیق از حذف با تعابیری چون شبیه السِّ دلائل الإعجازحسن بیان است و در کتاب 

، كلمسلاهو بابٌ دقیق »گوید: سلوب، لطیف المأخذ و عجیب الأمر یاد کرده و میالأ

ر أفصح من لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسِّحر، فإنّك تری به ترك الذِّک

م تنطق، ل، وتجدكُ أنطق ما تکون إذا ةأزید للإفادة الذکر، والصمت عن الإفاد

 (.223: 2013جانی، )جر «وأتم ما تکون بیاناً إذا لم تُبنِ

                                                           

ته او، حذف ارائه داده است. طبق گف أسلوب الحذف فی القرآن الکریمنزدیك به این تعریف را خلوف در . 1

سقاط لغرض من أو أکثر علی أن یکون الأ جملةط عنصر من عناصر النصّ سواء کان کلمة أو إسقا»عبارت است از 

  (.23: 2009)خلوف، « تدلّ علی ذلك قرينيةمع وجود البيانية الأغراض 
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 که یابییمدر آن  رایز ؛سحر است هیشب عجیب و لطیف، ،قیدق آن بابی با شیوه» 

توجه م سودمندتر است و تو افاده مقصوداست و سکوت بر  اتریاز ذکر گو ،ذکر عدم

آشکار و اگر کلمات را  حیبه همان اندازه فصگفتی سخن نمیکه اگر  یشویم

 «.یبود شیواه همان اندازه ب کردینمی

ن لطیف آآور شبیه به سحر است. بابی است که منشأ بنابراین حذف را تأثیری شگفت

تر و در افاده ای در کلام از ذکر آن فصیحو تأثیر آن عجیب است. گاهی حذف کلمه

 اصل ادبی و دستوری است. برخلافحذف،  آنکهحال ؛تر استمقصود بلیغ

حذف بلاغی نوعی خروج از معیار و شکل طبیعی کلام است که مخاطب را در 

افتد و این تلاش ذهن دهد و ذهن برای دریافت آن به تلاش میپیام قرار می فرازوفرود

ات ادبی دارای ارزش ادبی است و این خروج از شکل و ساختار طبیعی کلام از امتیاز

ترین دلیل لاغت وجود غرض بلاغی برجستهبنابراین در علم ب؛ آیدسخن به شمار می

ر ب(. ستایش حذف از جانب علمای بلاغت و برتری آن 39: 1416حذف است )عطیه، 

ورت صدر غیر این  ؛سایر احوال کلام، زمانی است که مخاطب به محذوف آگاه باشد

 حذف ارزش بلاغی نخواهد داشت.

به و از حذف  ٌتدا و مفعولاز حذف مبدلائل الإعجاز ( در ق 405 -471عبدالقاهر )

از موارد  به شرط تفسیر )اضمار به شرط تفسیر( سخن گفته است. بنا به گفته جرجانی،

شروع  بدین معنی که کلام را به ذکر شخصی ؛حذف رایج مبتدا، قطع و استیناف است

ضع سپس کلام را به همان و ؛آورندکنند و بخشی از مطلب مربوط به او را میمی

ر را بدون کنند و چون چنین کردند در اکثر مطالب خبلام دیگری را آغاز میک ،گذاشته

 (.225: 2013آورند )جرجانی، مبتدا می

 هادِ  ،جای فاطمه()به فاطم ،قُلْنَ ،قُلْحذف حرکات و حروف مبانی، چنانکه در 

شود که موضوع این پژوهش نیست. نامیده می 1ها، حذف صرفیهادٍ( و امثال آن یجابه)

                                                           

است  اعلال به حذف، حذف تنوین و حرکات در حالت وقف و همچنین ترخیم از جمله مواضع حذف صرفی. 1

 .(102-123: 2000)سکاکی، 
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یا کلام با وجود  ازجملهحذف یك یا چند کلمه یا بهتر است بگوییم حذف بخشی 

 ﴾بِسمِْ اللِ ﴿در عبارت قرآنی  کهچنان ؛های دستوری، حذف نحوی استقرائن و دلالت

بنابراین،  ؛استجارّ و مجرور خواننده را به حذفِ عاملی )فعل یا شبه فعل( دلالت داده 

 باشد. أقْرَأیا  أبتَْدِئُای مانند تواند کلمهاین تقدیر می .تقدیر لازم است

کلمة عالمُِ خبر است و خبر هم  ﴾عَالمُِ الْغیَْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلَى غَیْبهِِ أحَداً﴿یا در عبارت  

و...  ربّی ،هُواللُ، چیزی از قبیل  آن ریتقدنیازمند مبتداست. ناگزیر مبتدا، محذوف و 

گویند که را حذف و تقدیر نحوی می دستنیازاتقدیر و مواردی  ،. این حذفهست

 شده است.، علم معانی ژهیوبه ،به جهت داشتن اغراض مختلفی وارد بلاغت

 است ییدرجامعتقد است که حذف نحوی اغلب  الکتاب( در ق 140-180سیبویه )

ابیری از تع ،که مخاطب یا شنونده علم به محذوف داشته باشد. او برای اغراض حذف

استفاده  «لسانعلی ال الخفةطلب » و« الاختصار»، «اتّساع الکلام»، «علم المخاطب»مانند 

 (.211-213 /1 :1988زبان عربی دانسته است )سیبویه، « صفت عامّ»کرده و حذف را 

گویی متوجّه  ،اندحذف و تقدیر به بلاغت اشکال وارد کرده کسانی که بر ورود این 

هت همین سکّاکی و امثال ایشان به ج ،جرجانی ازجملهاند که ادبا و این نکته نشده

ها. آن ایاند و نه به جهت مطلق حذف و تقدیرهاغراض این مباحث را وارد معانی کرده

خستین شود، امر واضح و شاید ناختصار و اکتفاء می ،حذف نحوی موجب ایجاز کهنیا

، رونیازاذهن نحویان متقدّم هم خطور کرده است و  ازجملهغرضی است که به ذهن و 

ار را هم توان ایجاز و اختصکه سخن از حذف به میان آمده، می هر جادر آثار ایشان 

 مشاهده کرد.

مونه نبرای  ؛قرار داده است یرسموردبراین حذف را  ،شدهانجامهای بیشتر پژوهش

الیه  ٌسندآنجا که از حذف م ،عروس الأفراح( در کتاب ق 719-773السبکی ) نیبهاءالد

صد قسخن گفته و ده غرض بلاغی بر آن شمرده، این حذف )حذف و تقدیر نحوی( را 

 برای نمونه در توضیح بیت ؛کرده است

 لأقیشر الأسدی(وَلیَْسَ إلَی دَاعِی النِّدَا بِسَریعِ )ا هَهُ                    سَریعٌ إلَی ابنِْ العَمِّ یَلْطِمُ وَج
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ست. بوده و غرض از حذف تحقیر وی بوده ا «هو سریع»در اصل تقدیر  .نویسدمی

در علم  «دررد العجز علی الص»این بیت شاهد مثالی برای مبحث  که سازدمی خاطرنشان

 .(156-159: 2003)سبکی، استبدیع نیز 

موارد حذف نحوی خیلی زیاد و فراتر از گنجایش مقاله است که برای رعایت ایجاز 

اعیل خمسه حذف مفو نائب فاعل، مبتدا و خبر،  حذف فاعل: ازجملهبه برخی موارد 

منه،  ٌمستثنی، متعجبها مثل منادا، به، معه، له، فیه و مطلق( و شبه مفعول ٌ)مفعول

به، حذف مضاف، حذف فعل و شبه فعل، حذف حروف منه و مغریعنه، محذرٌمشغولٌ

 :تاشود )سیوطی، بیمنه، مؤکّد و معطوف( اشاره می ٌو حذف توابع )منعوت، مبدل 1جر

2/ 190-184). 

 حذف اقسام .2-2

ع تقسیم چهار نومحقّقان، با توجّه به محذوف و به اعتبار آن، حذف را حداقل به 

وع که عبارت است از حذف برخی از حروف کلمه. این ن طاعتاقحذف  -1اند: کرده

 وحذف اکتفاء  -2 ؛حذف، حذف صرفی است و کلمات مُرخََّم از مصادیق آن است

و آن  آن عبارت است از دو چیز متناسب و مربوط به هم که یکی از آن دو چیز ذکر

 ﴾رِقِالمشَا ربُّ﴿ چنانکه اگر گوید: مقدّر باشد؛رك ولی در ذهن شنونده دیگری ت

غارب هم مَغارب به ذهن او خطور کند و بداند که پروردگار، پروردگار مَ (5)صافات/

ی را حذف احتباك و آن عبارت است از دو چیز متضادّ و مقابل هم که یک -3 ؛است

 ؛اشدبولی آن متروك محذوف در ذهن شنونده مقدّر  ،ذکر و آن دیگری را ترك کنند

تقاتل  فئة»( 13/عمرانآل) ﴾ةٌافِرَکَ وَأُخرْىَ اللَّهِ  سَبیِلِ فیِ تُقاَتِلُ فِئَةٌ﴿چنانکه اگر گوید: 

ست از حذف اختزال و آن عبارت ا -4 ؛در ذهن شنونده حاضر آید «فی سبیل الطاغوت

: 1991حذف یك یا چند کلمه و جمله و این حذف، حذف نحوی است )عبد السّلام، 

36- 31.) 

                                                           

ها را مجاز و قیاسی، لازم به ذکر است که نحویان در حذف این حروف، اتفاق نظر ندارند. سبیویه، حذف آن. 1

 (.72: 1998داند )حسین، ها را غیر قیاسی و خلاف قاعده میولی افرادی مثل مبرّد، حذف آن
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صاحب کتاب  ،(ق 296-384ابوالحسن علی بن عیسی رُمّانی )شود که گفته می

 نام نگریسته و حذف به بلاغی، دید با که است کسی نخستین ،النکت فی إعجاز القرآن

اقسام دهگانه  از یکی قصر، ایجاز به همراه را حذف داده است. وی بر آن را صنعت ایجاز

ابن (. 2: 1934اند )رّمانی، پیموده را او روش رمّانی، از بعد است. علمای شمرده بلاغت

حذف را  العمدة فی محاسن الشعر وآدابه( صاحب کتاب ق 390-456رشیق قیروانی )

 ازجملهو سکّاکی هم بسیاری از موارد حذف جرجانی . 1داخل در باب مجاز دانسته است

 .(76: 1998اند )حسین، الیه و فعل را داخل در بلاغت دانسته ٌحذف مسند

 تقدير .3
رفتن، اندازه گدر اصل لغت به معانی قادر، مقتدر، مقدار، اندازه کردن، اندازه  ،قدر

و به  زیمقایسه کردن چیزی را به چی، مقدّر کردن، موافقت کردن، داشتن نگاهچیزی 

خداوند  ، شمردن چیزی، اندیشیدن و قضا و فرمانبخش کردن رزقاندازه آن رسانیدن، 

در . (285 /1: 1416؛ خوری الشرتونی، 56-57 /2: 2003، یزمخشر آمده است )نکـ:

 از نامند.میدر هم را قَ و آن استخود  محدود ساختن هر مخلوق به حدّ ،نزد متکلمان

 ،الهی قضای عالم در آن اندازه و تعیین ،وجودی حوادث شدن به معنی معیّن ،فلاسفه نظر

ختیار است الهی، ترك ا تقدیر عرفاء نظر از و قدرت قلم لهیوسبه محفوظ لوح در تدوین

نباشد و  عارف بداند هرچه خدا خواهد همان شود و خلق را در تقدیر بدایتی کهنیاو 

، چهار معنی همهنیباا(. 253: 1386لیکن تقدیر از طرف حقّ هدایت است )سجّادی، 

 ( 30: 2009تحدید، قیاس، تفکیر و قضاء معانی متداول آن است )خلوف، 

                                                           

چنانکه  ؛تانواع مجاز اسمنظور آن است که حذف، موجب تحقّق مجاز شده و شاید بتوان گفت که یکی از . 1

است و نه خود قریه. حذف کلمه  ةيالقر اهل، ةيالقرمنظور از  ،(82)یوسف/ ﴾فِیهَا کنَُّا الَّتِی الْقَريَْةَ وَاسْألِ﴿در عبارت 

بدالقاهر سخن درستی نیست و ع ،اند حذف، خودش مجاز استکه بعضی گفتهمجازآفرینی کرده است. این «أهل»

 است؛جا خود حذف گوید: سزاوار نیست که بگوییم وجه مجاز در اینپذیرد. او در اسرار البلاغه میهم آن را نمی

تغییر نداده  ،تزیرا مادام که این حذف، خالی از هرگونه تغییر حکمی بوده و حکمی را که پس از حذف باقی اس

ولی پس از این  ،ایخبر عمرو را حذف کرده «زید منطلق وعمرو»بینی که در نمی شود وباشد، مجاز نامیده نمی

 (. 291-292: 2001شود )جرجانی، حذف، این سخن مجاز محسوب نمی
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به معنی معیّن  شدهگفتهبا وجود نزدیکی معنایش به معانی  ،در اصطلاح نحوی    

ها در ذهن است. امیل بدیع یعقوب کردن کلمه یا کلمات محذوف و حاضر آوردن آن

گوید: تقدیر در اصطلاح علم نحو عبارت است از حذف یك لفظ و در تعریف آن می

الفاظ صورت  (. تقدیر، هم در کلمات و267: 1988)یعقوب،  1در نیّت گرفتن آن

 گیرد و هم در حرکات و اعراب، که هر دو تقدیر، نحوی است. می

صداق بیان ممورد از اعراب تقدیری را با ذکر مورد و  یازدهامیل بدیع یعقوب،     

مقَُدَّر(  گاهی از آن )یعنی تقدیر و ،گفته شد کهچنان(. 112 -115کرده است )همان: 

سخن  نیازاشیپمار اند که درباره اضل )مُؤَوَّل( هم کردهتعبیر به اضمار )مُضْمَر( و تأوی

که تقدیر است تقدیر با تأویل هم دارای فرق است و به جهت آن ذکرانیشا .گفته شد

نزدیك  تأویل بلاغی هب و بهتر است بگوییم« تأویل»این پژوهش به  موردنظربلاغی 

 آید که درباره تأویل هم توضیحی داده شود: لازم می رونیازا ،است

 ليتأو .4
محتمل  ؛ گویی که چیزی به معنیاستبه اصل معنى رجوع ه ب« ولأ» ریشهاز  لیوأت 

ر این صورت، دبه معنای سیاست است که  «ایاله»شود؛ بنا به قولی از خود بازگردانیده می

دهد )زمخشری، اش را در جای خویش قرار میمعنیکننده، کلام را تدبیر کرده و تأویل

2003 :1/ 25.)  

و آن را  دانستهبازگشت به اصل  ،به معنی رجوع« أول»از را تأویل اصفهانی، راغب 

مقصودی  غایت و یسوبهردّ کردن چیزی در قرآن کریم و علوم قرآن )تفسیر( به معنی 

: 2009ی، دانسته است )راغب اصفهان ،چه از راه علم و چه از راه عمل ،شدهکه اراده

ستگی بدامنه تأویل گسترده است و به ذوق و دانش و باورهای شخص  ازآنجاکه(. 99

ل راسخون ، هر تأویل در آیات قرآن کریم پذیرفته نیست و تنها تأویجهتنیازا ،دارد

 (7/عمرانآل) ﴾الْعِلْمِ فیِ الرَّاسخُِونَوَ  اللَّهُ إِلا تَأْوِیلهَُ یَعْلَمُ وَمَا﴿در علم بنا به آیه شریفة 

 پذیرفتنی است.
                                                           

 .«حذف اللفظ مع نیّته». 1
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واو ابتدا  است که بسیاری از علمای اهل سنّت واو را در آیه شریفه، ذکرانیشا    

لل تعالی کسی اند که بر این اساس، تأویل را جز ادانسته و در لفظ جلال الل وقف کرده

اطفه دانسته ی از علمای شیعه، واو را واو عولی بسیار ؛(2/80: 1990داند )زرکشی، نمی

، جزو دانندگان از مصادیق آن هستند -علیهم السّلام  -و راسخون در علم که أئمهّ اطهار 

 لیتأواز »ست ااند و البته ایشان آیات خدا را چنانکه علامه طباطبائی بیان کرده تأویل

)طباطبائی، « کنندخودداری می ،کردن آیات خدا به صورتی که مخالف رضای او باشد

1363 :3/28.) 

توانیم بگوییم که با توجه به مطالبی که درباره حذف و تقدیر نحوی بیان کردیم، می

نکه هر ای ازجمله ؛هم نکته اختلاف ،هم نکته اشتراك وجود دارد ،بین حذف و تقدیر

حوی نهای تأویل نحوی متون زبانی هستند که با اسلوب قواعد ای از شیوهدو شیوه

متفاوت است و همچنین در جایی که تقدیر محذوف ضروری است، حذف و تقدیر 

وساخت توان گفت که حذف مربوط به رکنند. از جهت اختلافی میباهم تلاقی پیدا می

توان ا میاما تقدیر ر؛ شودمعینی از کلام ساقط می)ظاهر( کلام است و در حذف اجزای 

چنین هم ؛در اعراب، جمله کامل )عامل و معمول باهم( و اجزای جمله در نظر گرفت

ذف بنابراین ح؛ شود که حذف اتفاق نیفتاده استهایی را هم شامل میتقدیر حالت

 چیزی نیست جز تقدیری که در ظاهر لفظ نیست.

بلاغت  مباحثی است که علم نحو را به علم ازجملهتقدیر  حذف و کهییازآنجا    

 دهیم.در ادامه حذف و تقدیر بلاغی را توضیح می ،سازدمرتبط می

 و تقدير بلاغی حذف .5
که شناخت هریك از این سه  حذف بر سه نوع است: حذف نحوی، صرفی و بلاغی

لازم است  ،موضوع مقاله بررسی حذف بلاغی است کهییازآنجانوع ضروری است. 

از حذف نحوی  کاملاًها مشخص شود. حذف صرفی که محدودة هریك از این حذف

زیرا که مختص ساختار کلمه است و از توضیح آن خودداری  ؛و بلاغی متفاوت است

اما شناخت تفاوت حذف نحوی و بلاغی در آشکار کردن حذف و بیان هدف ؛ کنیممی
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ست. در حذف بلاغی، علمای بلاغت به دنبال یافتن دلیل و عوامل حذف هستند و آن ا

 ، این است که اثبات کنند حذف کلمه بر ذکر آن برتری دارد.هدفشان

ر حذف نحوی و تقدیری که د ،یعنی حذف صرفی ،پس از بیان حذف و دو نوع آن

وقتی کسی  توان آن را تقدیر نحوی نامید. چنانکههستیم و می روروبهحذف نحوی با آن 

، خبر و مرفوع است زیدٌ از نظر نحوی «.زیدٌ»و شما در پاسخ بگویید:  «مَنْ هُو؟َ»بپرسد: 

وم چنین دباید مبتدایی داشته باشد که عامل در آن است. پس تقدیر جمله  ناچاربهو 

تواند داشته بلاغی می و غرضوی است است: }هو{ زیدٌ. این حذف و تقدیر آن، نح

اغراض  اختصار و اکتفاء است و علمای بلاغت درباره ،باشد. کمترین غرض آن ایجاز

اند که موافقان و آن را وارد علم معانی نموده مباحثی بیان کرده لیتفصبهحذف نحوی 

 و مخالفانی هم دارد. 

نمونه،  برای ؛هایی داردجلوهاین حذف نحوی افزون بر علم معانی در علم بیان هم 

در جواب بگوییم  و« منَْ زیدٌ؟»برد و مخاطب بپرسد را به کار می« أسَدٌ»وقتی متکلم کلمة 

 ؛زید( أسدٌ است)قطعاً خبر است برای مبتدای محذوف مقدّر و تقدیر آن مثلاً « زیدٌ أسدٌ»

الیه ذف مسندٌکلم از ححذف و تقدیر نحوی وجود دارد. در اینجا مت« أسَدٌ»بنابراین، در 

جمله را به این شکل  ،بلکه به خاطر هدفی که داشته ؛تناسی آن را در نظر نداشته است

ر ذهن بیان کرده است. در مقابل، بعضی از علمای بلاغت، محذوف مقدّر را )چون د

 سؤالب اند. اگر جواشنونده حاضر است( تشبیه و بعضی دیگر آن را استعاره دانسته

شبهّ، تشبیه مماند که با وجود حذف باشد، تردیدی نمی «کالأسد»، عبارتی مانند موردنظر

 صورت گرفته است که در ادامه این حذف را بیشتر توضیح خواهیم داد. 

 و تقدير در تشبيه  حذف .1-5

با حذف و تقدیری مواجه هستیم که آن را حذف و تقدیر بلاغی  ،در علم بیان هم

 555-626اند. سکّاکی )های لازم را نکردهها بحثنامیم و محققّان دربارة وجوب آنمی

زند و تلاش دارد که از دایره نحو خارج نشود. پل مستحکمی می ،( بین نحو و بلاغتق

دهد، مبحث و بلاغت را نشان می یکی از مباحثی که سکاکی در آن ارتباط بین نحو
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تر و تر شدن تفکّر بشر، تشبیهات و استعارات نیز دقیقتر و کاملتشبیه است. با پیچیده

لا یخَفی »گوید: (. سکاکی در تعریف آن می9: 1403اند )کاظمیان، تر شدههنری

ریفی (. تع439: 2000)سکاکی،  «بهعلیك أن التشبیه مستدع طریقین، مشبهاً ومشبهاً 

شبه بیانگر آن است که ذکر کلمة تشبیه و وجه ،دهدکه سکاکی از تشبیه ارائه می

 كلمةواعلم أن لیس من الواجب فی التشبیه ذکر »گوید: بنابراین می؛ ضروری نیست

(. 463)همان:  «واکتفیت بذکر الطرفین عُدّ تشبیهاً« زیدٌ أسدٌ »التشبیه، بل إذا قلت 

بلکه هر وقت گفتی  ؛بیه مانند یُشَبِّهُ، کَـ و ...( واجب نیستذکر کلمة تشبیه )ادات تش

از دیدگاه سکّاکی کلمة  پس ؛و به ذکر طرفین اکتفا کردی، آن را تشبیه بدان« زیدٌ أسدٌ»

ولی تقدیرش واجب  ؛، ذکر آن واجب نیستگریدعبارتبهمحذوف مقدّر است.  ،تشبیه

اگر بدانی  :گویدزیرا بدون آن اساساً تشبیه تحقّق نخواهد یافت. سکاکی می ؛است

کلام بر غیر تشبیه حمل نشود، به این نتیجه خواهی که شود وجود طرفین تشبیه، سبب می

کند. ما از کلمة تشبیه رسید که حذف کلمة تشبیه فقط در ظاهر جمله تغییر ایجاد می

 صورتبه «زیدٌ أسَدٌ»بنابراین، عبارت  ؛کنیممی «قدیرممکن الذکر واجب الت»تعبیر به 

تقدیر و بهتر است بگوییم تأویل  1«زیدٌ کالأسد»یا « کأنَّ زیداً أسدٌ»یا  «زیدٌ یشبه أسدَاً»

 شود.می

                                                           

 ؛ها متصوّر هستزیرا شرایطی برای آن ؛توان در تقدیر گرفتلازم به ذکراست که همه ادوات تشبیه را نمی. 1

 ؛خالی از اشکال نیست «زیدٌ کأسدٍَ»المثل، گفتن آید و فیبرای نمونه کاف تشبیه بر سر نکره غیر موصوفه در نمی

هُوَ  زیدٌ کَالأسَدِ وصورت درآمده و به «زیدٌ الأسَدُ یا هوَُ شَمْسُ النَّهَارِ»به معرفه مثل  ٌبنابراین، کاف تشبیه بر سر مشبهّ

: 1392صحیح خواهد بود )حسینی، «کأنّ زیداً أسدٌ»تقدیر  «زیدٌ أسدٌ»خواهد بود و برای  درست کَشَمْسِ النَّهَارِ

هر تشبیهی شایستگی »متذکّر این نکته شده است. او ذیل عنوان  ،اسرار البلاغه(. عبدالقاهر در چند جا از کتاب 519

مشهور این است که  ،گرددل تصریح میو مث ـگوید: باید گفت که وقتی تشبیه به وسیله کمی ،«استعاره شدن ندارد

 هو کالأسد وهو کالشمس وهو کالبحر وکلیث العرین وکالصبح وکالنجمبه معرفه باشد مثل این که بگویی:  ٌمشبهّ

به  ٌ، مگر آنکه مشبهّهو کأسد وکبحر وکغیثمانند آنکه بگویند: ؛ و مانند اینها که نکره آمدنش پسندیده نیست

ضیاء آذری در کتاب عیار استعاره با توجّه به . (234: 2001)جرجانی،  ل کبحر زاخرمثموصوف به صفتی باشد 

کنند این اقوال عبدالقاهر جرجانی به این نتیجه رسیده است که بر این قیاس، شایسته است کسانی که تلاش می
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ی است. بلکه تقدیر و تأویل آن بلاغ ؛حذف و تقدیر کلمة تشبیه، حذف نحوی نیست

قدیر نیست و ارکان جملة اسمیهّ کامل است و هیچ لزومی برای ت ،«زیدٌ أسدٌ»در عبارت 

شود و مقصود تأویل و تقدیر می «زید کالأسد» صورتبهشود که جمله اگر گفته می

 است، این تقدیر، نحوی نیست، بلکه بلاغی است.  نیچن همگوینده 

زیدٌ »ی مانند عبارات "ناغیر محققّ"(؛ .ق 722-792بعضی، بنا به قول تفتازانی ) کهنیا

گویند در مواردی مانند ها میگیرد. آناز همین نکته نشأت می ،اندرا تشبیه ندانسته« أسدٌ

ه؛ زیرا حمل أسد این جمله و نظایر آن که کلمة تشبیه نیامده، استعاره وجود دارد نه تشبی

ده است و به بومگر با این ادّعا که زید از افراد أسد  ،)شیردرنده( بر زید صحیح نیست

ثل این تشبیه مبنابراین، تشبیه بلیغی  ؛همین جهت، کلمة أسد برای زید استعاره شده است

 (.189: 1376استعاره است )تفتازانی،  درواقع

یل دیگری بدون تقدیر کلمة تشبیه یا تأو ،شود: زید، شیر درنده استوقتی گفته می

در عالم  م زید آن شیر درنده است کهایرسد که گفتهچنین به نظر می «رجل شجاع»مثل 

ری وجود چنین تصوّ «زیدٌ رجلٌ شجاعٌ یشبه الأسد»در  کهیدرحالنیست.  طورنیاواقع 

ا لفظاً آمده یبنابراین تشبیه اصطلاحی تشبیهی است که با کلمة تشبیه که  ؛نخواهد داشت

 (.188گیرد )همان: یا در معنی مقدّر شده باشد )تقدیراً(، شکل می

خبر برای مبتدای  أسَدٌ هم گفته شود و  «أسَدٌ» صورتبههرگاه  ،«زید أسدٌ »ین جمله ا

نحوی، جمله ناقص  ازنظرزیرا  ؛تشبیه اصطلاحی است بازهم ،محذوف مقدّر باشد

رجلٌ الأرکان است و نیازمند تقدیر )نحوی( و آن محذوف مقدّر، زید یا هو که همان 

و « نَظَرْتُ إلی أسَدٍ»، «رَأیْتُ أسدَاً». در عباراتی مانند است، گیریمدر نظر می شجاعٌ

تقدیر نگردد، تشبیه تحقّق نخواهد یافت و حمل  «رجل شجاع»اگر کلمة  «عندی أسَدٌ»

گمان تقدیر و تأویل بلاغی است وگرنه هیچ رکنی بر حقیقت خواهد شد. این تقدیر، بی

بنابراین عبارتی مانند ؛ ر نحوی باشیماز ارکان جمله، حذف نشده است که نیازمند تقدی
                                                           

که شایسته نیست ادوات تشبیه تشبیه بلیغ را استعاره بنامند، نظر خود را بر محور این تعبیر و امثال آن تحلیل کنند 

 .(88: 1390بر مشبهّ وارد شود )ضیاء آذری، 
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تأویل گردد تا بتوان  «رأیْتُ رَجُلاً شجُاعاً یُشْبِهُ أسدَاً» صورتبهباید  «رَأیتُْ أسدَاً»

تشبیه اصطلاحی را در آن محقّق دانست. چون کلمة تشبیه مقدّر است، پس تشبیه است. 

 کهنیاتعارة مصرّحه است. چون مشبّه محذوف بلاغی است و باید تقدیر بلاغی گردد، اس

إنمّا الواجبُ فی التشبیه أنْ لایکونَ مَضرْوباً عَنْهُ صَفحْاً مِثْلُهُ إذا »سکّاکی گفته است: 

( به این نکته اشاره 463: 2000)سکاکی،  «و...« رأیْتُ أسَداً»أو « عندی أسَدٌ»قُلْتَ 

به و تقدیر کلمة  ٌو مشبهّبنابراین، تشبیه اصطلاحی در نظر سکّاکی، حضور مشبهّ  ؛دارد

 الْخَیْطِ  مِنَ  الأبْیَضُ  الْخَیْطُ لَکُمُ  یَتَبَیَّنَ حَتَّى وَاشْرَبُوا وَکُلُوا﴿تشبیه است. عبارت قرآنی 

(. به جهت حضور مشبّه یعنی فجر 187)بقره/ ﴾إِلَى اللَّیْلِ  الصیَِّامَ أتَِمُّوا ثُمَّ  الْفَجْرِ مِنَ الأسْوَدِ

به یعنی خیط أبیض و خیط أسود از سوی دیگر تشبیه اصطلاحی  ٌمشبهّو لیل از یك سو و 

 (.464: 2000)سکاکی،  1است و نه استعاره

ها وجه شبه در جرجانی معتقد است دو نوع تشبیه وجود دارد که در یکی از آن

است یا  دركقابل گانهپنجدهد که یا با یکی از حواس طرفین، کار فعل را انجام می

به کار شنامیم. در تشبیه دومی وجه امری عقلی است که آن را تشبیه حقیقی اصلی می

دارد و  حقیقی وجود صورتبهبلکه در یکی از طرفین  ،دهدفعل را در طرفین انجام نمی

که  «ةلاوکلامه کالعسل فی الح»در عبارت  مثلاً ؛روددر دیگری با تأویل به کار می

 نامد.می کنیم و این تشبیه را تشبیه تمثیلیدر اینجا شیرینی را در کلام تأویل می

فدخل فیه ما یسُمیّ »گوید: ( در تعریف تشبیه میق 666-739خطیب قزوینی )

أو « زیدٌ کالأسد»التشبیه، کقولنا:  ةتشبیهاً بلا خِلافٍ. وهو ما ذکُِرَت فیه أدا

التشبیه، وکان اسمُ  ةینه. وهو ما حُذفِت فیه أدالقیام قر« زید»بحذف « کالأسد»

( 164: 2003)قزوینی،  «زیدٌ أسدٌ»المشبّه به خبراً للمشبّه، أو فی حکم الخبر، کقولنا: 
                                                           

ونی محمدعلی صاب برای نمونه، ؛کنندبا این حال، بعضی از اهل تحقیق بدون توجه به این مسائل، خلط مبحث می. 1

البته  رة بدیعی دانسته است کهاستعا را (187)بقره/ ﴾لَهُنَّ  لِبَاسٌ وَأَنتُْمْ  لَکُمْ لبَِاسٌ هُنَّ﴿عبارت قرآنی  صفوة التفاسیردر 

 ﴾لَّیْلِالصیَِّامَ إِلَى ال أَتِمُّوا ثُمَّ الْفَجْرِ نَمِ الأسْوَدِ الْخَیْطِ مِنَ الأبْیَضُ الْخَیْطُ﴿یا عبارت قرآنی  ؛نیست گونهدانیم اینمی

 (.110 /1: 2001( را به نقل از شریف رضی استعاره دانسته است )صابونی، 187)بقره/
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. با استمحذوف « هم(. »18)بقره/ ﴾صُمٌّ بُکمٌْ عمُیٌْ فهَمُْ لَا یَرْجِعُونَ﴿وکقوله تعالی: 

به را توان مشبهٌتوجه به مثال، قزوینی عقیده دارد هر زمان که ادات تشبیه حذف شود می

خبر مشبه یا در حکم خبر آن قرار داد که در این صورت با توجه به قصد متکلم مبتدا 

 .استحذف شده و حذف مبتدا از مباحث علم نحو 

 در تشبیه  کاررفتهبهشود و تأویل ایشان در مورد وجه شبه خیالی قائل به تأویل می

 نوخی(سُنَنٌ لاحَ بینهَن ابتدِاعُ )قاضی الت وکأنّ النجومَ بین دُجاها

نی دهد: وجه دیگری هم احتمال دارد و آن این است که معتوضیح می گونهنیارا 

دهد ایش میی تاریکی زیبایی ستارگان را افزدر این مثال تأویل شود که سیاه موردنظر

 (.170: 2003)قزوینی، 

بندی تشبیه تشبیه را یکی از عوامل رتبه چهارگانهسکاکی ذکر یا حذف ارکان 

ها در مقام کند و معتقد است که هریك از آنداند و آن را به هشت مرتبه تقسیم میمی

یز بیشتر نشود که توان تشبیه تأثیرگذاری با یکدیگر متفاوت هستند. این حذف سبب می

 شود:و سرانجام به پیدایش استعاره منجر 

 شود که این تشبیه هیچ مقامی ندارد.یه ذکر میوقتی تمام ارکان تشب -

ست که مشبه محذوف ا «عةکالأسد فی الشجا»مانند  ،شودوقتی مشبه حذف می -

 توان آن را در تقدیر گرفت که این تشبیه قدرتی ندارد. و می

که این تشبیه  «زید أسد» ،«زید انسانٌ »مانند  شودوقتی کلمة تشبیه حذف می -

 صورتبهشود که ظاهر جملة تشبیهی دارای قدرت است. حذف ادات تشبیه سبب می

از نظر ظاهری شبیه هم « زید شیر است»، «زید انسان است»جملة  .قضیة حملی شود

اما در جملة ؛ حقیقی بر زید حمل شده است صورتبهاما در جملة اول انسان ؛ هستند

ظاهر دو جمله یکی است و  ینباوجودااما  ؛امکان ندارد دوم از نظر عقلی چنین چیزی

 چراکه ؛شود که شنونده جمله دوم را همانند جمله اول  فرض کندهمین امر سبب می

بین زید و شیر تصویری از همانندی به وجود آمده است. گویی چنین ادعا شده است 

بلکه شیر هست و آن  ،که میان دو جمله همانندی برقرار شده و زید دیگر انسان نیست
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هم نه حیوان درنده بلکه انسان شجاعی به اسم زید است و این همان چیزی است که 

 تشابه نام برده است. عنوانبهسکاکی از آن 

تشبیه  که این «عةأسد فی الشجا»مانند ؛ شودوقتی مشبه و کلمة تشبیه حذف می -

 ذوف است. به خبر برای مبتدای مح ٌهمانند جمله قبلی دارای قدرت است و همچنین مشبه

است  که این تشبیه هم دارای قدرت «زید کالأسد»شود. شبه حذف میوقتی وجه -

« شبهعمومیت وجه»شبه سبب ایجاد شبه عام. از نظر سکاکی حذف وجهبه خاطر وجه

بلکه « عتشجا»در صفت  تنهانه« شیر»و « زید»رساند که ی را میزیرا این معن ؛شودمی

 با هم شباهت دارند.  یزچهمهدر 

بتدای به خبر برای ممشبهٌ« کالأسد»مانند ؛ شودشبه حذف میوقتی مشبه و وجه -

 محذوف است و این تشبیه هم دارای قدرت است.

 ت. ترین تشبیه اسقوی« زید أسد»مانند ؛ شودشبه حذف میکلمه تشبیه و وجه-

ند مورد قبلی که خبر برای زید است و همان «أسدٌ»مانند ؛ آیدبه میوقتی فقط مشبهٌ -

به مشبهٌ (. حذف مشبه و قرار دادن464: 2000در بالاترین رتبه قرار دارد )سکاکی، 

« یدز»رساند که شود و این معنی را میمی« شیر»و « زید»آن، باعث همانندی میان  یجابه

ن ترتیب بدی .است« زید»رسیده که ذکر آن به معنی ذکر « أسد»به مرتبه همانندی با 

فراهم  ،ارهیعنی استع ،ای برای بیان فن بلاغی دیگرسکاکی با حذف ارکان تشبیه، مقدمه

اختار سرسد از دیدگاه سکاکی حذف ارکان تشبیه قبل از آنکه در کند. به نظر میمی

 بوده است.  یرگذارتأثدر معنی آن  ،جمله تغییر ایجاد کند

 و تقدير در استعاره حذف .2-5

توان گفت استعاره، افتد، میبا توجه به حذف و تقدیری که در استعاره اتفاق می

شود که چرا بعضی از تقدیر یکی از طرفین تشبیه و کلمه تشبیه است. در اینجا معلوم می

یه باید تقدیر زیرا که در استعاره کلمة تشب ؛اندعلمای بلاغت استعاره را تشبیه دانسته

  ای تشبیه هم است، ولی هر تشبیهی، استعاره نیست.گردد. پس هر استعاره
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گوید وقتی ما چنگال می «شبت أظفارهاأن المنيةوإذا »سکاکی دربارة استعاره    

به( شبهٌ)م ایم، یعنی مرگ مشبه و درندهای مانند کردهگوییم، مرگ را به درندهمرگ می

یا عین  ( وبه )درندهکنیم که این مشبه )مرگ( داخل در جنس مشبهٌاست. بعد ادعا می

بنابراین ؛ کنیمرا اراده می« درنده»گوییم و آن می« مرگ»آن است و از روی همین 

ا در راما بر اساس اصل بلاغی آن  ؛به محذوف گشته استاینجا مشبهٌ که درست است

اشته، یر این صورت استعاره به همان صورتی که سکاکی بیان دگیریم در غتقدیر می

تعاره همان محقق نخواهد شد و با این حذفِ در تقدیر دیدگاه سکاکی در مورد اینکه اس

مرگ  اثبات خواهد شد. منظور از مرگ هم شدهحذفتشبیه است که یکی از دو طرفین 

ست اشبیه درندة خارجی  ذهنی و وهمی مرگ که صورتبهمقابل حیات است که آن را 

 (.477: 2000گیریم )سکاکی، در نظر می

ه است و تناسی تشبیه یکی از شروط زیبایی و تأثیرگذاری استعار ،ه گفتة سکاکیب

نابراین باید ب ؛یك استعاره موفق باید بتواند خود را از بند خاستگاه تشبیهی رها سازد

باهم  گفت که استعاره از دیدگاه سکاکی محصول فرایندی است که از تشبیه دو چیز

و ادعای  آغاز شده و با حذف برخی از ارکان آن، به مرحلة تشابه، سپس تناسی تشبیه

آید که از نظر معنایی در این روند جملة جدیدی از تشبیه به وجود می .رسدهمانندی می

رسد حذفی که در شود. به نظر میتر از تشبیه است و آن استعاره نامیده میبسیار پیچیده

نا مرتبط است بیشتر به مع ،گیریمای که آن را در تقدیر میافتد و کلمهاستعاره اتفاق می

 کند.ها انتقال پیدا میشوند بلکه معنای آنو از نظر سکاکی الفاظ منتقل نمی

 (59)انعام/ ﴾الْغیَْبِ مَفاَتحُِ وَعِنْدَهُ﴿یین عبارتی مانند با توجّه به توضیحات بالا در تب

باید گفت که مفاتحُ مبتدای مؤخّر و عندَه خبر مقدّم است. دو رکن جمله اسمیه وجود 

را در نظر نگیریم، حذفی وجود ندارد که تقدیر گردد. البته « عند»دارد و اگر عامل 

توان آن را ، مینیباوجوداکند. ر میتوان گفت که افاده قصدرباره تقدّم خبر می

تأویل کرد که با این  «وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الغیَْبِ الذی یُشْبِهُ الْمخَْزَنَ أوِ الْمخََازِنَ» صورتبه

یعنی  ،شود و یکی از طرفین تشبیهتأویل بلاغی، تشبیه با وجود کلمة تشبیه محقّق می
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توان آن را شود و میگر میبا حذف آن، استعاره جلوه .حذف )بلاغی( شد« به ٌمشبهّ»

ای توان گفت که هر استعارهبنابراین می ؛(370 /1: 2001استعارة مکنیهّ دانست )صابونی، 

 دو تقدیر بلاغی دارد.

 «زید أسد»بارت تفصیل دربارة فرق تشبیه و استعاره و عبه اسرار البلاغهعبدالقاهر در 

نبی و بین المت ةالوساطچنانکه صاحب  «زید أسد»قد است که سخن گفته است. او معت

یز واحد زیرا یك چ ؛)ابوالحسن جرجانی( بیان کرده، تشبیه است و نه استعاره خصومه

شته باشد تواند مردی باشد که صفت شیر دابلکه می ؛تواند هم مرد باشد و هم شیرنمی

این وضع بنابر ؛در زمینه غرائز روحی و اخلاق یا در شکل اختصاصی مانند بدنی و...

اشته کند که قصد تشبیه باشد و محال است که قصدی جز این دصوری کلام ایجاب می

نده اصلی گویتقدیر حرف تشبیه با عرف و مقصود  پس ؛(230: 2001باشی )جرجانی، 

 ارتباط مستحکمی دارد.

بر اساس  ،کنداستعارة اسم و فعل تقسیم می جرجانی در مبحث استعاره که آن را به

کند ایجاد می افتد، بین دو استعارة مصرحه و مکنیه تفاوتحذفی که در استعاره اتفاق می

ه اصل کمید توان تشبیه هم نارا می« رأیت أسدا»سازد که استعارة مصرحه و روشن می

شبیها »یا  «سدرأیت مثل الأ»، یا «رأیت رجلا کالأسد»بگویی  مثلاً ؛استعاره تشبیه است

توانیم شود، نمیتشبیه نمی «أصبحت بید الشمال زمامها»اما استعارة مکنیه ؛ «بالأسد

رجانی، )ج «حصل شبیه بالید للشمال»، أو «أصبح شیء مثل الید للشمال»بگوییم 

2001 :42.) 

ستعاره ابین دو  ،حذف ،جرجانی با تکیه بر یکی از مسائل اساسی نحو ،بدین ترتیب

اوت بین شود. وقتی به تفشود و بیشتر از آنکه بلاغی باشد، نحوی میتفاوت قائل می

وعلیه یدلّ  اعلم أنّ الوجه الذی یقتضیه القیاس،»گوید: رسد، میتشبیه و استعاره می

هند »و « د أسدزی»علی نحو قولنا:  ةن لا نطلق الاستعار، أفی الوساطةکلام القاضی 

 (. 230: 2001)جرجانی،  «ولکن نقول هو تشبیه« بدر
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نویسد: اگر می أسالیب البیان فی القرآنسیّد جعفر سیّد باقر الحسینی در کتاب     

در این صورت، بایستی  ،دخول ادات تشبیه جز با تغییر شکل و صورت کلام ممکن نبود

و  وی بیت زیر از ابوالطیّب متنبّی را از قبیل استعاره دانسته. 1شبیه را استعاره دانستکه ت

 نه تشبیه:

 2مَوْتٌ فَریصُ الـْمَوتِْ مِنْهُ تُـرعْدَُ ضَابـُهُ        خِأسَدٌ دَمُ الأسَدِ الـْهِزبَـْرِ 

 (.48: 1983)متنبی، 

هو » ودر بخش اول  «کالأسدهو »گویند که راهی به تقدیر در بیان این مطلب می

عر پس تقدیر، با وجود صفاتی که شا گونهنیادر بخش دوم نیست؛ زیرا در  «کالموت

که هرگاه  آید. توضیح مطلب این استاز أسَدٌ )و همچنین موتٌ( آورده، تناقض پیش می

ای تشبیه هدر حقیقت او )مشبهّ( را به شیر درند «هو کالأسد» ،شما در تقدیر بگویید

ان اید که در این صورت، اثبات خضاب برای آن شیر با خون شیر نر قوی نشکرده

، در اینجا استعاره وجود رونیازابلکه خود شیر بوده است.  ؛دهد که او مانند شیر نبودهمی

در استعاره،  جاهمهتوان ت نمیبنابراین، چنانکه عبدالقاهر هم معتقد اس ؛دارد و نه تشبیه

 (. 521: 1392ادات تشبیه را در تقدیر و نیّت گرفت )حسینی، 

حاصل سخن آنکه، گاهی تقدیر مخلّ استعاره است. همین عدم تقدیر موجب     

ای تشبیه قرار داد. شوقی ضیف هم از برخی شود که نتوان استعاره را در زمرة گونهمی

                                                           

لأنهّ قد غمض  یه متعینّاًعل ةإطلاق إسم الاستعار نالکلام کا ةا بتغییر صورإلّ ةوإن لم یحسن دخول شیء من الأدا». 1

  «تقدیر حرف التشبیه فیه

ضله زیر عهایش( با خون شیر نر شرزه خضاب گشته است. مرگی است که )او( شیری است که )بدنش یا یال. 2

ت که راجع به ممدوح شود. در همین بیت، أسَدٌ خبر برای مبتدای محذوف به تقدیر هُوَ اسلرزیده میاش از او شانه

به هر  ٌت مقدّر( و مشبّهتوان آن را از قبیل تشبیه بلیغ در نظر آورد. مشبهّ )به صوررسد که میشاعر است. به نظر می

آورد. در چنین  ی تشبیه و از باب مبالغه به حسابتوان در جهت تناسها را میدو حضور دارند و صفات پس از آن

آید که گردد و لازم میها به درستی معلوم نمیشود و حدّ و مرز آنمواردی تشبیه و استعاره در هم آمیخته می

ن کسی است که به شود ابوالحسن جرجانی، نخستیمی گفته های تشبیه و استعاره مورد باز بینی قرار گیرند.تفاوت

 (.226: 1401ها و تمییز تشبیه و استعاره، اهتمام ورزیده است )رضایی جمکرانی، فاوتاین ت
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گوید: ای را استنباط کرده است. او میجرجانی چنین نکتههای شیخ عبدالقاهر صحبت

بلکه  ؛ای دقیق است. استعاره مکنیّه مبتنی بر تشبیه نیستسخن عبدالقاهر حاوی نکته

برای نمونه، وقتی  ؛مبالغه منظوربهمبتنی است بر دمیدن روح حیات و حرکت در مشبّه، 

معنای سخن این نیست که چیزی به دست  ،«الشَّجَـرَیَدُ الرّیحِ تضَْرِبُ »شود: گفته می

تا: ای )ضیف، بیتشبیه شده باشد، بلکه به این معنی است که برای باد دستی تصوّر کرده

بنابراین، عبدالقاهر در این شاهد مثال و امثال آن معتقد است که نه تشبیهی صورت  ؛(194

اینجاست که تشبیه و استعاره راه خود توان ادات تشبیهی را مقدّر کرد و گرفته و نه می

سازند و درست به همین دلیل است که بعضی از اهل بلاغت در تشبیه را از هم جدا می

 دانستن استعاره دچار تردید هستند.

 گيري. نتيجه6

های ارتباطی یکی از حلقه عنوانبهبا بررسی حذف و تقدیر بلاغی در تشبیه و استعاره 

 شود که: چنین نتیجه گرفته می بین علم نحو و بلاغت

 لإعجازادلائل گذاشته است و کتاب  یانکاررقابلیغعلم نحو در علم معانی تأثیر  .1

رود و جرجانی در وهلة اول کتاب نحوی و در وهلة بعدی کتاب بلاغی به شمار می

رای یك را به دنبال نحو مطرح ساخته و فهم صرف و نحو را ب مفتاح العلومسکّاکی 

 بلاغی ضروری دانسته است.

ه حذف و تقدیر نحوی وارد علم معانی شد ازجملهبسیاری از مباحث نحوی و  .2

دیر نحوی بلکه به این دلیل است که از حذف و تق ؛است. این امر نادرست و حشو نیست

 ز حذف و تقدیر نحوی هیچ غرض بلاغیبنابراین اگر ا؛ غرض بلاغی مقصود است

ن است که ولی واقع امر آ ؛ورود این مبحث به علم معانی درست نیست ،نباشد موردنظر

 اغراض بلاغی مقصود است. 

توان ادّعا یمولی  ،نحو در علم بیان تأثیری را که بر علم معانی داشته، نداشته است .3

 کهیطورهبتأثیر نبوده است. اره بیکرد که مبحث حذف و تقدیر نحوی در تشبیه و استع

 آید. گردد و تشبیه به حساب می، تأویل بلاغی میبه جهت تقدیر نحوی« أسدٌ»
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درست آن است که در مباحث نحوی از اثبات ذهنی محذوف تعبیر به تقدیر  .4

ر بلاغی تقدی ،حدس باشدنمود، ولی در مباحث بلاغی آنجا که مقدّر برای همگان قابل

ل تقدیر حدس برای همگان نباشد )مثتقدیر بلاغی کلمه تشبیه( و آنجا که قابل)مثل 

 مشبهّ یا مشبّه محذوف( تعبیر به تأویل گردد.

، تقدیر بلاغی نباید خلاف گریدعبارتبههای بلاغی باید دقّت کرد؛ در نوع تقدیر .5

به، نکرة غیر  ٌشبهّو نظایر آن، م «هُوَ بحَْرٌ»قیاس نحوی باشد. چنانکه در عبارتی مانند 

موصوفه است و صحیح نیست که برای آن حرف تشبیه کَـ و مثل در تقدیر کرد؛ مگر 

خالی از  «هُوَ کَبحَْرٍ زاخِرٍ»باشد که تقدیر  «هُوَ بحَْرٌ زاخِرٌ»آنکه، نکرة موصوفه و نظیر 

م باشد تواند ناظر به پیوند عمیق نحو و علم بیان هاشکال خواهد بود. خود این نکته می

 به این نکته توجهّ کافی کرده است. اسرار البلاغهکه عبدالقاهر در 

کرة موصوفه مثل به معرفه باشد یا نکره یا ن ٌمشبهّ کهنیاسکّاکی تشبیه بلیغ اعمّ از  .6

بلیغی را که  ولی جرجانی تشبیهات ؛داندهمه را در زمرة تشبیه می زید الأسدو  زید أسد

ل استعاره از قبی ،ها ادات تشبیه را بدون تغییر صورت کلام تقدیر کردتوان در آننمی

 شمارد. می

را از قبیل  «داًلَقیتُ بِهِ أسَ»سکّاکی و جرجانی هر دو، انواع مختلف تجرید امثال  .7

 استعاره.  اند و نهتشبیه محسوب کرده

 منابع
 .قرآن کریم -

دار الکتب  .الجزء الثانی .تحقیق محمد علی النجار .الخصائص .ابن جنی، أبوالفتح عثمان )لاتا( -

 .المکتبة العلميّة .المصرية

 قم: دار الفکر.. الطبعة الثانية. المعانی مختصر. (1376تفتازانی، سعد الدین ) -

. الأولی الطبعة. یتحقیق عبدالحمید هنداو. یانعلم الب یف ةالبلاغاسرار . (2001، عبدالقاهر )یجرجان -

 .ةبیروت: دار الکتب العلمی

مصر: دار الیقین . يةالطبعة الثان. شرح محمد ابراهیم شادی. الاعجاز دلائل. (2013) ، عبدالقاهریجرجان -

 للنشر والتوزیع.
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 . للطباعة: دار غریب ةالقاهر. الأولی الطبعة. فی البحث البلاغی ةأثر النحا. (1998حسین، عبدالقادر ) -

قم: مؤسسّة بوستان . ةالطبعة الثالث. أسالیب البیان فی القرآن. (1392) سید باقر الحسینی، السیّد جعفر -

 کتاب. 

. نان درویشتحقیق عد. يةاللغو والفروق المصطلحات فی معجم. (1998الحسینی الکفوی، أبوالبقاء ) -

 مؤسسة الرسالة.بیروت: . 2ط . محمد المصری

عمّان: . یالأول الطبعة. أسلوب الحذف فی القرآن وأثره فی المعانی. (2009شاهر ) یخلوف، مصطف -

 . دنيةدار الفکر الأر

 تبریز: ستوده.. چاپ چهاردهم. فارسی زبان دستور. (1388پور، عبدالرّسول )خیّام -

طهران: . ولیالأالطبعة . والشوارد العربيةأقرب الموارد فی فصح . (1416الخوری الشرتونی، سعید ) -

 . ةدار الأسو

. ن داوودیتحقیق صفوان عدنا. القرآن ألفاظ مفردات. (2009الراغب الأصفهانی، حسین بن محمد ) -

 دار الشامیة. –دمشق: دار القلم 

 تهران: مروارید. . چاپ اول. استعاره. (1401رضایی جمکرانی، احمد ) -

مکتبة دهلی: . متصحیح عبدالعلی. القرآن اعجاز فی النکت. (1934) الرمانی، أبو الحسن علی بن عیسی -

 الجامعة المليّة الاسلامية. 

 .فة: دار المعربیروت. لیوالأ الطبعة. البرهان فی علوم القرآن. (1990الزرکشی، محمد بن عبدالل ) -

. ی حجازیفهممحمود  تحقیق .لبلاغةا أساس. (2003زمخشری، جار الل أبی القاسم محمد بن عمر ) -

 .القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة. الطبعة الثانية. 1 و 2المجلد 

. هنداوی تحقیق عبدالحمید. المفتاح تلخیص شرح فی الأفراح عروس. (2003الدین )السبکی، بهاء -

  مکتبة العصرية.بیروت: . الأولی الطبعة. الجزء الثانی

 وری. تهران: طه. چاپ اول. عرفانی تعبیرات و اصطلاحات فرهنگ. (1386سجّادی، سیدّ جعفر ) -

. هنداوی تحقیق عبدالحمید. مفتاح العلوم. (2000السکاکی، ابویعقوب یوسف بن محمّد بن علی ) -

 . العلمية بیروت: دار الکتب. الطبعة الأولی

الجزء . رونهاتحقیق عبدالسلام محمد . الکتاب. (1988سیبویه، أبی بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ) -

 الخانجی. مکتبةقاهره:  .الطبعة الثالثة. الاول

ماره ش. صحیفه مبین. قرآن در حذف بلاغت هایجلوه. (1389صحرایی، فاطمه ) ؛سیدی، سید حسین -

48. 
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 ةوزار .3المجلد. تحقیق محمد فضل ابراهیم. القرآن العلوم فی الاتقان. الدین )لاتا(السیوطی، جلال -

 .المملکة العربية السعوديةو الارشاد  ةو الاوقاف و الدعو الاسلاميةالشؤون 

 بیروت: دار الفکر.. الأولیلطبعة ا. التفاسیر ةصفو. (2001علی ) الصابونی، محمّد -

تهران: . ولاچاپ . کریم قرآن بیانی اعجاز از ایجلوه استعاره؛ عیار. (1390ضیاء آذری، شهریار ) -

 سروش. 

  القاهره: دارالمعارف.. الطبعة التاسعة. یخر وتارتطوّالبلاغة . ضیف، شوقی )لاتا( -

و فکری علامه  قم: بنیاد علمی. 3ج . القرآن تفسیر فی المیزان. (1363طباطبایی، سید محمد حسین ) -

 طباطبایی.

 القرآن.  مکتبة: ةهرالقا. الأولی لطبعةا. الحذف البلاغی فی القرآن الکریم. (1991) یعبدالسّلام، مصطف -

 .المعرفة الجامعيةدار. «بلاغیة دراسة»الإعجاز فی کلام العرب ونص  الایجاز. مختار )لاتا(، عطية -

 عارف.مصر: دار الم. 2ط . تحقیق شوقی ضیف. ةالنحا علی الرد. (1982القرطبی، إبن مضاء ) -

شمس  یمإبراه حقیقت. والبدیع والبیان المعانی غةالبلا العلوم فی الإیضاح. (2003القزوینی، الخطیب ) -

 .العلميةبیروت: دار الکتب . الأولی الطبعة. الدین

 تشبیهات رد اهریمن و اهورامزدا مینو،». (1403کاظمیان، صبا؛ دزفولیان، کاظم؛ خاتمی، احمد ) -

 .7-34(. 35)15. بلاغی و زبانی مطالعات دانشگاه سمنان:. «خرد مینوی و بندهش اوستا،

 بیروت: دار بیروت. . المتنبی دیوان. (1983المتنبی، أبو الطیب ) -

. 2عدد ال. کرکوك مجلة جامعة. «الحذف والإضمار فی النحو العربی». (2009مجید علی، عماد ) -

 .4 السنة. 4 المجلّد

 .مکتبة توفيقيةبیروت: . الأولی الطبعة. الإسلام یضح. مصری، أحمد أمین )لاتا( -

 .لنهضةامکتبة بغداد: منشورات . الأولیالطبعة . عند السکاکی البلاغة. (1964مطلوب، أحمد ) -

غة لنحو والبلاإلی المسائل المشترکة بین ا نظرة جديدة. (2008رضوان، هادی ) ،میرلوحی، سیّد علی -

 .(15)3. البلاغية والنحويةوأثرها فی الدراسات 

بیروت: . میلیتحقیق یوسف الص. والبدیع والبیان المعانی فی البلاغة جواهر. هاشمی، أحمد )لاتا( -

 .مکتبة العصرية

دار العلم  بیروت:. الطبعة الثانية. النحو والصرف والإعراب عةموسو. (1991) یعقوب، إمیل بدیع -

 للملایین.
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